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 چکیده
های متعادد  محمد عابد الجابری، فیلسول پرآوازه مراکش، با تألیفات بسیار خود در حوزه

هایی از جهان غرب به توجهی در جهان عرب و بخشی توانست جایگاه قابلعلوم انسان
دست آورد. وی معتقد بود جهان عرب از قرون طلایی ابتدایی خود بسیار فاصله گرفتاه  

ور اسات؛ از ایان رو باا بررسای     های اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی غوطاه و در بحران
نه و اسلامی خالص و عربی خاالص نتیجاه   صوفیا گانه ایرانی و یونانی وهای پنجمیراث

های جهان عرب ریشه در تفکرات میراث ایرانای )اردشایر(   ماندگیگرفت که تمام عقب
های دو مذهب ساختگی تشیع و تصول، به مانند دو تیغه قیچی، دارد که در قالب آموزه

عاهاای  اخلاق عربی را به تباهی کشاندند. در این مقالاه پاس از گازارشِ اجماالی از اد    
جابری درباره تصول اا از جمله ریشه داشتن زهاد صاوفیان در دنیااگریزی مانویاان و     
پیوند میان تصول و تشیع و ریشه داشتن ولایت صوفیانه در ولایت و امامات شایعی و   
تأثیر میراث ایرانی در احوال و مقامات صوفیه و چگونگی تأثیر آنها در اخلاق عربی ااا  
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 مقدمه
هاا باا بحاران فرهنگای و     رس از حمله نارلئون به مصر و سقوب امدراتوری یثمانی، یارر 

اقتصادی مواجه شدند و افتخارات ریشین خود را بار بااد رفتاه دیدناد. از دو قارن رایش،       
های فرهنگی و اقتصادی خود ری برده بودند و در میان متفکرانشاان ایان   ا به بحرانهیرر

چرا تمدن اسلامی با آن دوره طلایی افول کرد و تمدن غربی باا  »سؤال مورح شده بود که 
اندیشمندان نوگرای جهاان  «. آن دوران سیاه و تاریک قرون وسوایی درخشیدن آغاز کرد؟

هشام شرابی، محمد ارکون و نصر حاماد ابوزیاد ساعی     1ی،یرر، مانند محمد یابد جابر
کردند چگونگی تشکیل تمدن اسلامی در قارن دوم هجاری را باا نگااهی انتقاادی ماورد       
رژوهش قرار دهند. به یبارت دیگر، آنان در نظر داشتند با قرائتای ناو از میارا  یربای ا       

اسات، برهانناد و در مسایر    ور هاایی کاه در آنهاا غوطاه    اسلامی، جهان اسلام را از بحران
های ریشین ریموده بودناد و باا   ها در سالای قرار دهند؛ درست همان مسیری که غربیتازه

هاای  های دیرین خود و اصلاح اشکالات آنها توانساته بودناد باه ریشارفت    واکاوی سنت
 های فکری و اجتمایی و سیاسی و اقتصادی دست یازند.توجهی در زمینهقابل

ای مهم رروژه جابری نقد میرا  گاشته است. وی رس از تحلیل مفصل یکی از اجز
گانه موجود در فرهن  یربی )ایرانی، صوفیانه، یونانی، اسلامی خاالص،  های رنجمیرا 

یربی خالص( و اشاره به فلسفه حاکم بر جهان یرر، مشکل اخلاقی جوامن اسلامی را 
. (297: 2778)جرابری،  کند ر آنها مورح میهای اردشیر )شاه ایران( بدر حاکم بودن اندیشه

هاای ارزشای و اخلاقای در جوامان     ها و انحوااب ماندگیوی معتقد است که تمام یقا
اسلامی ریشه در تفکرات اردشیر دارند و اگر خوایی از حاکمان یرر سار بزناد نبایاد    

ابری آخرین آنها را نکوهش کرد، بلکه باید به دنبال جسد اردشیر بود و بر آن لگد زد. ج
ها، ایاران و  ها، مسلمانیرر»برد: را این چنین به رایان می العقل ارخلاقی العربیسوور 

اند. به نظر من یلاتش آن  دیگر کشورهای اسلامی هنوز بدان نهضت مولور دست نزده
 .)همان(« انداست که آنان هنوز در درون خویش ردرشان اردشیر را را دفن نکرده

جابری معتقد اسات میارا  ایرانای توانسات باا اسالامی کاردن         سخن کوتاه اینکه
های کسرایی، مانند زهد و دنیاگریزی مانویان، اخلاق اطایت و استبداد و اخالاق  ارز 
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فنا که در ماها ساختگی تصوف تجلی ریادا کارد و ریوناد میاان آن و مااها تشاین       
ق یربای از انحوااب ایان    اخلاق یربی را به تباهی ببرد؛ از این رو تنها راه نجات اخالا 

های مشرق یربی، مانند تشین و تصوف، جدا شاود و  ها و ایدئولوژیاست که از معرفت
 به مغرر یربی و سلف صال  بازگردد. 

 . ادعاهای عابد جابری1
های ماورد بحاث در چهاار    ها و آموزهدر نوشتار حارر، ابتدا ادیاهای جابری در حوزه

ها نقد و خواهای معرفتای و تااریخی او در شاناخت    قسمت طرح و در ادامه یکایک آن
 شود.های تصوف و ارتباب آن با ماها تشین و میرا  ایرانی بیان میآموزه

 . زهد صوفیان، رونوشت دنیاگریزی مانویان1ـ1

 :داندهای نظری و یملی تصوف را در قبل از اسلام میجابری ریشه جنبه
ی منفای در قباال زنادگی اسات و     ]جنبه یملی )زهد و دنیاگریزی( آن  مورع

ریش از اسلام در تمدن رارسی، یوناانی ا رومای و مسایحیت معاروف باود و        
اگرچه جزئی از میرا  صاوفیانه اسات، کال میارا  صاوفیانه در آن خلاصاه       

خصوب در جاناا یملای، موراعی    شود. تصوف در هر مکان و زمانی، بهمی
گاه به موراعی اجتماایی   یچفردی در قبال زندگی است که جز در اخلاق فنا ه

 . (223: 2778)جابری، شود تبدیل نمی

میرا  صوفی رارسی در نیمه یصر اموی از راه کوفاه و بصاره وارد اسالام شاد. در     
های منفی زهاد  ایران مانویان با سلاح دین بر رد حکومت کسری شوریدند و با ارز 

هاای  اماوی نیاز ارز   و دوری از دنیا به حرکت خود لعاابی دینای بخشایدند. دولات     
هایی کسرایی و اخلاق اطایت و استبداد را لباس دین روشاند و آن را برای مقابله با قیام

به کار برد که درست مانند مانویان ایران، سلاح دین را باه کاار گرفتاه و باا امویاان باه       
 .(292ر298)همان: مبارزه برخاسته بودند 
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امیه در شهرهای کوفاه و  یلی در مقابله با بنینیملکرد توابین بعد از کشته شدن حسین ب
بصره ناشی از ت  یر رهبانیت مسیحی بود. آنان مفرداتی چاون گریاه، بهشات، جهانم، توباه،      
ررهیز از ازدواج و خوددارى از تکثیر نسل را ابزار حرکت سیاسی خود قارار دادناد. حبیاا    

ن بازرگ بصاره و ماتهم باه     گااران تصاوف، شخصایتی ایرانای و از تااجرا    یجمی، از بنیان
کرد که اهل دنیا و تااجران در  رفت و مجلسی بررا میرباخواری بود. وی به مسجد بصره می

شدند. مجلس او در کنار مجلس حسن بصری بود که مردم را باه زهاد دیاوت    آن جمن می
کرد. حسن بصری در قبال بخشش اموال، بهشت را برای حبیا یجمی رمانت کارد کاه   می

گرفات؛  « القوا الغاو  »تحولی گسترده در او شد و کار  به جایی رسید که لقا سرآغاز 
شاد و ماردم نیاز او را مساتجار الادیوه      جز در حالات روزه، زکات، ذکر و نماز دیده نمی

ای از اشخاصی است که  روت و منزلت اجتمایی خاویش را رهاا   خواندند. حبیا نمونهمی
ا به جایگاهی برتر دست یابند؛ رس هار کادام از آناان    ند تدشد و به دروغ صوفی میردنکمی

شاتافت و خاود را   کرد، به توشه آخارت مای  چون در دنیا به توشه درخوری دست ریدا نمی
. در واقان ایرانیاان باا تصاوف در رای زهاد       (299: 2778)جرابری،  کرد وقف دستیابی به آن می

دادناد.  مقاصد خویش نشاان مای   نبودند، بلکه زهد نزد آنان زهد سیاسی جمعی بود که برای
یلماا در ماورد فارال جاوانمرد     »کند کاه  به خوبی بیان می کلیله و دمنهنظر ما را یبارتی از 

شود و غیر از این دو مکان، شایسته او نیسات: یاا باا    اند که وی جز در دو جا دیده نمیگفته
تاوان اباراهیم   دیگار مای   هاای ؛ از نموناه «رادشاهان در حال اکرام یا با رارسایان در حال زهد

ق وفات کرد. بسایاری از مورخاان و   939ادهم را مثال زد؛ شخصیتی خراسانی که در سال بن
دانند که از مال و  اروت شخصای   مؤلفان صوفیه، مانند قشیری، وی را اولین زاهد حقیقی می
 ؛ باه یباارت دیگار زهاد    )همان(و منزلت اجتمایی دست کشید و به زهد و تصوف رو آورد 

ایرانیان نه بر رایه دوری از دنیا و نزدیکی به خدا، بلکاه بار رایاه سیاسات و مقاومات منفای       
استوار شده بود. در ایران قبل از اسلام زهد وجود داشت و گروهی از زهاد در جنا  ایاران   

ها )قادسیه( در سداه ایران حضور داشتند. زهد آنان زهدی سیاسای اجتماایی باود و    با یرر
هاای آراساته و   ی زهد نبودند؛ چراکه بسیاری از بزرگاان متصاوفه حریار و لبااس    واقعاً در ر
 .(292)همان: روشیدند های رشمین و خشن میگاه بر آنها جامهکردند، آنبها بر تن میگران
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 . پیوند تصوف و تشیع2ـ1

دهاد کاه ردیاده زهاد     گونه تصوف و تشین را به یکدیگر ریوند مای جابری در ادامه این
در جامعه یربای بعاد از    سریتنفوذ به فرهن  یربی نیازمند زمینه بود که آن هم  برای

هایی که میان گانه جمل، صفین، خوارج، جن های سهقیام بر رد یثمان ریدا شد. جن 
بااران مکاه و   فرزندان صحابه بعد از مرگ معاویه به وقوع ریوست و نیاز حاد اه سان    

ه رمیر دینی مردم را در بحرانی یمیق فرو بارد و  یلی از یواملی بود ککشتن حسین بن
هاای  هاای دنیاوی و  اروت   ها کناره بگیرند و باا تارک لاات   بایث شد که مردم از فتنه

شخصی به اماکن دینی چون مکه و مدینه هجوم آورند و ملتزم زهاد و یباادت شاوند.    
ی و مزدکی های قدیمی مسیحی، یهودی، مانوی، زرتشتکوفه آن زمان محلی بود که دین

یلی را به کوفه دیوت کردناد و  را در خود گرد آورده بود. کوفیان رهبر خود حسین بن
شدت رشیمان شادند و  کار دانستند و بهتنهایش گااشتند و چون کشته شد، خود را گناه
. آنان در جانا دیگر به (290رر 292)همان: در رایان با ینوان توابین خود را به کشتن دادند 

هاا دیدناد و   زبیار مصایبت  طالا، از جانا حجَّاج و مُصعَا بان ابییلی بن یلت یاری
ناچار مقاومت منفی را به جای مقاومت ایجابی انتخار کردناد و زهاد، گریاه، نمااز،     به

گوناه زهاد و   (؛ ایان 383روزه و ترس از یاار آخرت را ریشه خود سااختند )هماان:   
هاای شایعی آغاازی بارای ورود     قالار تشین در کوفه با یکدیگر درآمیختند. شکست ان

انقلابیون به زهد صوفیانه بود که در میرا  صوفیانه فارسی و هرمسای ریشاه داشات و    
روشیدند به صوفیه شهرت یافتند. نخستین کسانی که باه صاوفی   چون لباسی رشمین می

ق( 191ق(، یبادک صاوفی )م  113حیان صوفی )ممعروف شدند، سه تن بودند: جابر بن
(. هر سه آنان باه فرهنا    383یصر آنان بود )همان: م صوفی خراسانی که همو ابوهاش

هرمسی کیمیا، یلوم سرّی، قول به وحدت، حلول و مانند اینها معروف بودند. اماا کلماه   
ق آشکار و بر افرادی اطلاق شد که تقریباً شیعه و از ماااها  911صوفیه در حدود سال 

 .(222)همان: متصوفه بودند که در کوفه ظاهر شدند 
ق( مؤسس جریان دیگاری  991ا19تمام مورخان متصوفه معتقدند که حسن بصری )

هاای  در زهد بود که بر رایه میارا  اسالامی خاالص شاکل گرفتاه باود و تماام فرقاه        
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غیرشیعی، از جمله معتزله و اشایره، با قبول اساتادی و مرجعیات حسان بصاری بارای      
دانناد و تصوفشاان تصاوف سانی نامیاده      صوفیان، خود را منتسا به حسن بصری مای 

شود و تمام افعال و یبااداتی کاه صاوفیان    شود. بنابراین آنچه تصوف سنی نامیده میمی
ادیای انتسار آنها به حسن بصری را دارند در قرن چهارم و هنگاامی آشاکار شاد کاه     

 ای اجتمایی تبدیل شد کاه دارای های شخصی به ردیدهتصوف از حالت فردی و تجربه
های باطنی آنان بود. در اداماه تشاکیلات متصاوفه باه     تشکیلاتی برای ساماندهی حالت
ریمان با شیعیان تبدیل شد. خلاصه اینکه تصوف و تشین باا  نیروی سیاسی مستقل یا هم

هاای آن باه یصار اماوی و حسان بصاری       یکدیگر ریوندی برقرار سااختند کاه ریشاه   
 .(227ر293)همان: گردد برمی

 یت صوفیانه، رونوشت امامت شیعه. ولا3ـ1

کند و معتقاد اسات اخالاق فناای در     جابری درباره برخی از مقامات صوفیان بحث می
رسد، که رادشااهی  خدا تنها در حد تئوری است و از حیث واقعی و یملی به ولایت می

معنوی است. رادشاهی معنوی صوفیه همان رادشاهی مادی است؛ چراکاه هار کاس بار     
ها نیز حکومت خواهد کارد. صاوفیان اولیاای خاود را باه      ومت کند، بر بدنها حکجان

ها به آنان نظار و توجاه کارده    دانستند که خدای متعال در همه زمانمنزله رادشاهانی می
است. صوفیان این اولیا و رادشاهان را قوا نامیدناد؛ قواا و قوبیات هماان خلافات      

فصل است. این مفااهیم نتیجاه تکامال    یظمای خدا در یالم وجود به صورتی کامل و م
تصوف نبود، بلکه یین آنها در نازد ایرانیاان موجاود باود و حبیاا یجمای و اباراهیم        

هاای  ادهم آنها را وارد فرهن  یربی کردند. این نیز مظهار دیگاری از حضاور ارز    بن
 .(292)همان: کسرایی در فرهن  یربی است 

زند و معتقد است صوفیانه نقا می جابری سدس از قوا و خلافت یظما به ولایت
؛ 212: 2778)جرابری،  که بر مبنای ولایت و امامت شیعی بنا نهاده شده و در آن ریشه دارد 

. تفاوت ولایت صوفیانه با ولایت شیعی در این است کاه اماام شایعیان    (921: 2773همو، 
قام رهباری  زمان هم فقیه و رهبر سیاسی است و هم رهبر روحانی؛ اما ولی صوفی مهم
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روحانی را بر یهده دارد و اگرچه در ابتدا ارتباطی بین وی و فقه و سیاست نبود، بعدها 
ترین تفاوت ولایت صاوفیانه باا ولایات    صوفیه به زیامت سیاسی نیز روی آوردند. مهم

بیت نیست، بلکه مقیاد باه نساا    تنها مقید به اهلشیعی این است که ولایت صوفیانه نه
هاای  . ولایات صاوفیانه یاا یرفاان صاوفی هماان ارز       (921: 2773ی، )جرابر هم نیست 

کسرایی است که تشین بر آن جامه اسلامی روشاند و به خدمت گرفات. یرفاان صاوفی    
توانست به نام تصوف یا تصوف سنی در یالم اسلامی امدراتاوری روحای را جاایگزین    

یان رو نیاازی باه    دولت سنی کند. خود دولت شیعی نیاز امدراتاوری روحای باود؛ از ا    
 .(211: 2778)جابری، امدراتوری روحی مانند اهل سنت نداشت 

 . مقامات و احوال صوفیان4ـ1

ناویی  کند بهجابری در مرحله بعد، بحث مقامات و احوال صوفیان را مورح و تلا  می
آنها را با میارا  رارسای مارتبم ساازد. ت لیفاات صاوفیه سایر و سالوک را مجاهاده و          

یابی واژه مقام . جابری در ریشه(228)همان: نامند عنای مخالفت با نفس، میریارت، به م
معتقد است که اندیشه مقام قبل از اسالام در میارا  صاوفی هرمسای وجاود داشاته و       

است که برای اولین بار مفهوم مقامات باه  « درجه»اللفظی آن در زبان یربی ترجمه تحت
کناد باه   تی اخلاقی هستند که مرید تلا  میدرجه ترجمه شد. به هر حال، مقامات صفا

. در فلسفه دینی هرمسی، یدد مقامات به هفات و گااه باه    (222)همان: آنها متصف شود 
گانه معتقد است که یبارتند از: توباه، صابر،   رسد. ابوطالا مکی به مقامات نُهدوازده می

اماات ریشاه در   شکر، رجا، خوف، زهد، توکل، ررا و محبت؛ البته اندیشاه مریاد و مق  
. توبه سه مقام دارد: الف( توبه به یلات تارس از یقاار؛ ر(    (222ر221)همان: هند دارد 

اِنابه برای طلا  وار؛ ج( بازگشت برای ریایت امر. توباه مقاام یماوم مؤمناان اسات،      
اِنابه مقام اولیا و مقربان و بازگشت مقام انبیا و رسولان. معنای اخیر از توبه دارای اصال  

ی و مسیحی است که با اندیشه سقوب و گناه نخستین ارتباب دارد و راهای بارای   هرمس
 . (221)همان: رهایی از گناه آدم ریامبر است 
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جابری سدس با بیان احوال تصوف مانند لوای ، طوالن، تجلی، ذوق، ساکران، صااح،   
الیف غیبت و حضور، محبت و ررا، مقام ررا را با جبر و محبت را با رهاشدگی از تکا 

در شرح محبت قائل به سقوب  فتوحات مکیهیربی در داند؛ چنانکه ابنشریی مرتبم می
. اندیشه رهاشدگی از تکاالیف شاریی دارای   (218ر209)همان: تکالیف شریی شده است 

یربی آن را بر اسااس  اصلی هرمسی است که صوفیان و اسماییلیان به آن معتقدند و ابن
کلام نشانه آن است که وی فلسافه دینای هرمسای خاود را     داند. این قرآن و حدیث می
 .(212)همان: ا  از نصوب دینی اسلامی قرار داده است رایه فهم باطنی

جابری در رایان اصول اساسی تصوف را در تصوف فارسای و تصاوف هرمسای در    
هاای کسارایی،   های اساسی در اخالاق هماان ارز   داند. ارز اسکندریه و انواکیه می

اطایت، است که در یلاقه شیخ به مرید، توکل مبتنی بر تارس از آخارت و تارک    یعنی 
 .(210)همان: شود تدبیر در امور دنیایی خلاصه می

 . بررسی دلایل جابری2
دهناده ناآگااهی   بررسی یکایک ادیاهای جابری در بار میرا  ایرانی و صاوفیانه نشاان  

ن دلیل و رعف منابن مورد اساتناد  های تصوف است. ادیاهای بدووی از ایران و آموزه
مندان وی با نگاهی آکناده از شاک و تردیاد باه     جابری بایث شده که بسیاری از یلاقه

خصوب در حاوزه مباانی   های مختلف فکری و ایتقادی، بهت لیفات و آرای او در حوزه
در واقان ناآگااهی    2شیعی و ایرانی و تصوف، بنگرند و باه جمان منتقادانش بدیوندناد.    

بری از تفکر اسلامی و منابن تشین و تصوف بایاث شاده کاه وی بارهاا و بسایار از      جا
 مقاالات الاسالامینِ  های سلفی و اشاعری اساتفاده کناد، از جملاه     منابن سنی با گرایش

شهرساتانی،   نهایه الاقادام فای یلام الکالامِ    ق یبدالقاهر بغدادی، الفرَق بین الفرِاشعری، 
 تیمیه.ابن الفتاوینیشابوری و  ین و البغدادیینِالمسائل فی الخلاف بین البصری

 گوید:ا  معترف است و میجابری خود به اندک بودن منابن موالعاتی
روشن است که من فقم به زباان یربای تسالم دارم و بارای مثاال باا زباان و        

دانید ایرانیان از قارن رانجم   فرهن  فارسی کاملاً بیگانه هستم... در حالی که می
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اناد. بناابراین   بعد، میرا  اسلامی خاود را باه زباان فارسای نگاشاته     هجری به 
ناآشنایی من با زبان و فرهن  اسلامی ایرانی و غیراسلامی )ریش از اسلام( مانن 

شوم. به یبارت دیگر، مسئله در اینجا « نقد یقل اسلامی»شود که وارد بحث می
 . (927: 8338)جابری، دد گرریش از هر چیز، به میزان توانایی و امکاناتم بازمی

مونتگمری وات معتقد است که در زمینه تاریخ تشین، گرایش روایات اهل سنت این 
. هاانری  (20: 8907)مرونتگمری وات،  است که همه چیز را در تاریکی و ابهام نگاه دارناد   

  گوید:کربن نیز در ت یید این نظریه می
اند و موالعاتی که دست آوردهتاکنون مستشرقان اطلایات یلمی که از اسلام به 

اناد و تماسای کاه باا رجاال یلمای اسالام        در کتا و آ ار اسالامی انجاام داده  
اند، همه آنها در محیم تسنن بوده و از انظار و یقاید یلمای اهل سنت و گرفته

 .(2: 8927)طباطبایی،ت لیفات و آ ار آنها تجاوز نکرده است 

ادیاهاای جاابری در زمیناه تشاین، تصاوف و      یکی از نقدهای مهم و وارد بر تماام  
میرا  ایرانی این است که وی سعی کارده ریشاه هار ارز  مغاایر باا اخالاق کاه در        
فرهن  یربی وجود دارد را در میرا  ایرانی بجوید؛ زیرا جابری قائل به دوقوبی باودن  

را باه   گرایی خود، جهان اسالام جهان اسلام بوده است. به یبارت دیگر، وی بر رایه قوم
مشرق یربی و مغرر یربی تقسیم کرده و با هر ارز  و یلم و دانشمند و کتابی که در 
مشرق یربی دیده، به مقابله و مبارزه برخاساته اسات. از ایان رو، تفکار یقلانای را باه       
مغرر یربی هدیه کرده و اگر در آن نشانی از غیریقلانی بودن مشااهده شاود، آن را در   

و بیشتر در میرا  رارسی جسته اسات. خلاصاه اینکاه جاابری      بیرون از سرزمین یرر
کناد و  تمام میرا  فکری قدیم ایرانیان، هندویان، یونان )به جاز ارساوو( را انکاار مای    

اند فرهنا  یربای را بیالایناد و تفکار     اند و توانستهمعتقد است که تمام اینها غیریقلانی
 گوید:ورد مییقلانی یربی را به تباهی برند. جابری در این م

سینا اا هماان شخصای کاه گفاتم     آرزو دارم کشف کنند و متوجه شوند که ابن
رشد بین او و خود  تفکیک و جدایی قائل شد ااا از خااور دور )مشارق    ابن
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سینا، رازی رزشک غنوصی و غزالی یربی( و بخارا و کشورهای یجم است. ابن
یربای، کاه از گساتره     به مشرق یربی تعلق دارند؛ این مشرق یربای از مغارر  

 .(278: 8337)حنفی، شود، دور است محیم تا خلیج فارس را شامل می

گرایاناه وی  در نتیجه برخی از منتقدان جابری، مانند یحیی محمد، با نقد تفکار قاوم  
 گویند:  می

بندی میرا  یربی به مشرق و مغرر را بدایریم، بااز هام   حتی اگر بتوانیم تقسیم
خلدون را مانند دیگران ریرو تفکار فلسافی   حزم و شاطبی و ابننتوان امثال ابنمی

اناد.  طور کلی باا فلسافه و فلاسافه بیگاناه    ارسوویی به شمار آورد؛ چراکه اینها به
ا  آشاکارا  خلدون در مقدمهو ابن گیردشاطبی راهکارهای فلاسفه را به انتقاد می

داناد کاه   ندگانش را افرادی میبر فلاسفه تازیده، فلسفه را باطل دانسته، ردیدآورد
گرایای  های متناقض جز بر رایه قاوم اند. آیا جمن این گرایشبه تباهی کشیده شده

توجیه دیگری دارد؟ و همین اسات کاه بایاث شاده اسات او از نگااهی یاام و        
 .(32: 8918)دغیر، گرا، که لازمه هر تحقیقی است، محروم بماند شمول

نی مانند یبادالوهار الماؤدر، منصاف یبادالحق و     یلاوه بر یحیی محمد نویسندگا
های جابری معتر، شده و تعصا وی بر رد فلاسفه شرقی را سالم حمیش به دیدگاه

 .(822رر828: 8339)حرب، اند مردود شمرده

 . زهد صوفیان رونوشت دنیاگریزی مانویان1ـ2

ریزی مااموم  شود که از دیدگاه وی، زهد و دنیاگبا بررسی ت لیفات جابری مشخص می
و مورعی منفی در قبال زندگی است که نشانی از آن در فرهن  یربی نباوده و ارزشای   
وارداتی است. زهد از یک سو ریشه در میرا  صوفی رارسی و مانویاان داشات کاه در    

و از سوی دیگر  (298: 2778)جابری، نیمه یصر اموی از راه کوفه و بصره وارد اسلام شد 
که نوع مسیحی آن  (223: 2778)جابری، ا رومی و مسیحیت داشت   ریشه در تمدن یونانی

 .(299: 2778)جابری، در قالا رهبانیت در یملکرد توابین بروز کرد 
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داند که باا بررسای   جابری در حالی ریشه زهد صوفیان را بیشتر در میرا  ایرانی می
ای یوناان  ها اسلام و آیین باودا و حتای حکمات   ادیان الهی چون مسیحیت، یهودیت و 

تاوان  روشنی مای ، به(Capleston: 1966: 463-75)باستان، مانند حکمت اسکندرانی افلوطین 
اصلی آنها است و منحصر به میارا  ایرانای    هایدریافت که زهد و دنیاگریزی از آموزه

نیست. به یبارت دیگر، زهد و تصوف از ابادایات مسالمانان نیسات و در میاان اقاوام      
ها، نیز وجود داشته اسات. ریشاه   ها و بوداییان و مانویان و برهماییریشین، مثل مسیحی

داشتن در تاریخ نیز ناشی از ت  یری است که دین فوری بار انساان دارد و آدمای را باه     
. در میاان  (839ر2/832: 8280)طباطبایی، دهد سوی زهد و از آنجا به معرفت نفس سوق می
: 8280)طباطبرایی،  فا و در لباس زهد ظاهر شاد  مسلمانان نیز یرفان و تصوف، در یهد خل

1/218). 
های مهمی که بایث شده جابری در تحلیل تااریخی خاود باه    در واقن یکی از یلت

تر گاشت که جابری به اندک باودن  خوا رود، غفلت از منابن اصیل اسلامی است. ریش
 . (927: 8338)جابری، منابن موالعاتی خویش ایتراف کرده است 

تنها به قرآن مراجعه نکرده، بلکاه در ماواردی نشاان داده    های خود نهتحلیل وی در 
است که با این کتار آشنایی کافی نیز ندارد. بارای مثاال، وی آدمِ ابوالبشار را از جانس     

، در حالی که در آیات بسیاری بر خاکی بودن سرشت (223: 2778)جابری، داند ملائکه می
. اگر جاابری باه قارآن و سانت مراجعاه      (82؛ اعراف: 21و  22)حجر: آدم ت کید شده است 

شد که در اسلام نیز زهد وجود داشاته اسات و قارآن و سانت بار آن      کرد متوجه میمی
ایْلَمُاوا أَنَّمَاا الحَْیااه    »کناد:  دلالت دارند. خدای متعال دنیا را بازیچه و فریبنده معرفی می

خرُ  بَینَکُمْ وتََکَا رُ  فِای ارمْاواَلِ واَروْلادِ کَمَثَالِ غَیاثع أیَجَْااَ      الدُّنْیا لَعِا  وَلهَْو  وَزِینَه وتَفََا
الْکفَُّارَ نبَاَتهُُ ُ مَّ یهیِجُ فتَرَاَهُ مصُفْرًَّا  اُمَّ یکاُونُ حوُاَماًا؛ بدانیاد زنادگی دنیاا تنهاا باازى و         

زنادان  طلبی در اماوال و فر فخرفروشی در میان شما و افزون ررستی وسرگرمی و تجمل
بارد، سادس خشاک    است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می

و  (27)حدیرد:  « شودبینی، سدس تبدیل به کاه میاى که آن را زردرن  میشود به گونهمی
مَانْ کاَانَ یرِیادُ حَارْ َ     » :کناد در برخی آیات بر زهد و دل نبستن به متاع دنیا ت کید مای 
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لهَُ فیِ حرَْ هِِ ومََنْ کاَنَ یریِدُ حرََْ  الدُّنیْا نؤُتْاِهِ منِهْاَا ومَاَا لاَهُ فاِی الآخاِرَه ماِنْ         الآخرَِه نَزِدْ
دهایم و بار   نَصِیاع؛ کسی که زرایت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می

دهیم، اماا  افزاییم و کسی که فقم کشت دنیا را بولبد، کمی از آن به او میمحصولش می
و اصحار ایشاان   . زندگانی رسول خدا )ب((27)شروری:  « اى ندارددر آخرت هیچ بهره

نیز گواه دیگری بر وجود زهد و دنیاگریزی در اسلام اسات. اماام یلای )ع( در وصاف     
 فرماید:زندگانی ریامبر می

نبی اکرم دنیا را کوچک و در چشم دیگران آن را ناچیز جلاوه داد. آن را خاوار   
مقادار معرفای فرماود. و آن را باراى     زد دیگران )نیز( خوار و بای شمرد و در ن

ناچیز بودنش به دیگران بخشید. رس از دل و جان به دنیا رشت کارد، و یااد آن   
هاى دنیا از چشام او دور نگهداشاته   داشت زینترا در دلش میراند. دوست می

را آرزو نکناد  شود تا از آن لباس فاخرى تهیه نسازد یا اقامت و مانادن در دنیاا   
 .(873، خطبه البلاغهنهج)

کردناد.  اهل صُفّه نیز زاهدان و فقیرانی بودند که در صُافّه مساجدالنبی زنادگی مای    
ای از تیمیه، از مخالفان بزرگ صوفیه، به اصحار صُفّه اشاره و سلوک آناان را نموناه  ابن

صاحابیان بزرگای چاون    . وجود نام (02ر8/92: 8282تیمیه، )ابنکند زهد راستین معرفی می
: 8322)هجرویری،  سلمان فارسی، ابوذر، بلال ریاحی، یمار یاسر و مقداد در میان زاهادان  

دهنده ریشه داشتن زهد در سنت ریامبر )ب( است. صاحابیان زاهاد در یهاد    نشان (31
ریامبر )ب( ساختار اجتمایی منسجمی نداشتند؛ اما به تصری  منابن صاوفیان، نموناه و   

روناد.  جمعی و تشکیلاتی صاوفیان بعادی باه شامار مای     های دستهای یبادتآغازی بر
خواناد و  مستملی بخاری زهد و دنیاگریزی صوفیان را تبعیت از زهد اصحار صُفهّ مای 

: 8921)براخرزی،  داناد  الدین سهروردی نیز ریشه خانقاه را در اصاحار صُافّه مای   شهار

2/820). 
. (012: 8901)بروش،  لاا رهبانیات نشاان داد    زهد در دین مسیحیت نیز خود را در قا

وَ رَهْباَنِیه ابْتدَیَُوهَا مَا کتَبْناَهاَا یلََایهِمْ إِلَّاا    »قرآن کریم نیز بر این مسئله ت کید کرده است: 
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وَکثِیار  مِّانْهُمْ    ابْتِغَ آقآءَ رِروَْانِ اللَّهِ فَمَا ریََوْهاَ حَقَّ ریِاَیتِهاَ فَاتَیناَ الَّاِینَ آمنُواْ مِنْهُمْ أَجْارَهُمْ 
و ترک دنیایی که از ریش خود درآوردند، ما آن را بر آنان مقارّر نکارده باودیم،     فَاسِقُونَ؛

گونه که باید حاق آن  مگر )آنکه( به قصد جلا خشنودى خداوند )انجام دهند(، ولی آن
 یرا مرایات نکردند. رس به کسانی از آنان کاه ایماان آورده بودناد راادا  دادیام؛ ولا      

 .(20)حدید: « بسیارى از آنان فاسق و نافرمان بودند
های مختلف آن این امر شااین باود، فرقاه    در یهودیت نیز اگرچه در نزد اقوام و فرقه
دادند. ایان فرقاه مقاارن قارن دوم قبال از      اسنیان به رهبانیت و زهد اهمیت بیشتری می

، شریعت مکتور و شفاهی را میلاد ظهور کرد. آنان در بیشتر نقاب فلسوین ساکن بودند
گوناه زنادگی   کردناد و راهاا  کردناد، همسار اختیاار نمای    در کمال دقت ریایات مای  

کردند و معتقاد بودناد کاه    . بیشتر آنان کشاورزی می(2/298: 8921)دورانت، گاراندند می
باید از فساد جهان و اهل آن دوری کرد و با مشغول شدن به زهد و دنیاگریزی، یبادت، 

آوری طلا و نقره را بر خود حارام  ، روزه و نماز به انتظار مسیحا نشست. آنان جمنانزوا
هاای متعلاق باه    کردناد و در خاناه  کرده بودند، از تملک خانه و زماین خاودداری مای   

 .(927: 8911)شاله، جمایتشان سکونت داشتند 
ین شناساان، مانناد آسا   شناسان و یرفاان در مورد حکمت اسکندرانی نیز برخی شرق

رالاسیوس، معتقدند که تصوف ریشه در زهد و یرفاان مسایحی و فلسافه نوافلاطاونی     
 . (31: 8321)پایسیوس، اسکندریه دارد 

نتیجه آنکه بهتر بود جابری به جای اینکه ریشه زهد صوفیان و شایعیان کوفاه را در   
به دنبال تمدن رارسی بجوید، در قرآن و سنت ریامبر، یهودیت، مسیحیت و یونان باستان 

 گشت.آن می

 . پیوند تصوف و تشیع2ـ2

و  سای شاد  ردر قسمت قبل ادیای جابری مبنی بر ریشه داشتن زهد در تمدن رارسی بر
شاود. جاابری   اکنون ادیای وی درباره ارتباب تصوف و تشین بر رایه زهاد بررسای مای   
د کاه از  دانا ریشه زهد و دنیاگریزی برخی از شیعیان و صوفیان را در تمدن رارسی مای 
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و یامال ریوناد تشاین و     (298: 2778)جرابری،  طریق بصره و کوفه وارد جهان اسلام شاد  
 . (227: 2778)جابری، رود تصوف به شمار می

 درباره ارتباب تصوف و تشین سه دیدگاه کلی وجود دارد: 
)شریبی،  و کامال مصاوفی شایبی     (2: 8921)آملری،  الف( برخی مانند سید حیدر آملی 

هاای  دانناد و بارای توبیاق تعاالیم و آماوزه     تشین را منش  ریدایش تصوف می (29: 8323
های شیعی سعی وافری دارند؛ برای مثال سید حیدر آملی معتقاد اسات   تصوف بر آموزه

که تصوف با تشین یکی است، هر دو م خا و ریشه واحد دارناد و مرجان هار دو اماام     
 .(2: 8921)آملی، یلی)ع( است 

دانناد و ارتبااب آن دو را انکاار    تصوف را از یکدیگر جادا مای   ر( گروهی تشین و
. از جمله دلایل قول باه ارتبااب نداشاتن، مخالفات     : کل کتاب(8901)ر.ک: حسنی، کنند می

هاا متعاددی در رد ارتبااب تصاوف و     صری  اندیشمندان شیعی با تصوف است. کتاار 
ه هاشام معاروف حسانی    نوشات  بین التصوف و التشینتشین ت لیف شده است؛ از جمله 

( کاه آرای برخای اندیشامندان طرفادار ریشاه      تصوف و تشین)ترجمه فارسی با ینوان 
هاای  داشتن تصوف در تشین، مانند کامل مصوفی شیبی، را نقد و انوباق نداشتن آماوزه 

 .)همان(تصوف و تشین را ا بات کرده است 
تغییار ماهیات داده    اند که تصوف در دل جریانات فکری تشینج( گروهی نیز مدیی

و اصول نظری و یملی متضادی با آرای اهل بیات )ع( طراحای کارده اسات. در دوران     
حیات ائمه اطهار )ع(، از امام اول تا امام هشتم، تشین و تصوف تا حدودی باا یکادیگر   

صاحیفه  و  البلاغهنهجمانده از امامان شیعه، از جمله جاارتباب داشتند و آ ار و احادیث به
بنای شروح و تفاسایر  اند که سن های یرفانی نابیحاوی نوشته اصول کافی، دیه وسجا

های بعد قرار گرفتند و متصوفه از آنها به ینوان منابن فکری خاویش بهاره   یرفانی دوره
هایی وجود بردند. البته باید خاطرنشان کرد که اگرچه در بعضی تعابیر و تعالیم مشابهت

هاای مااکور باا اصاولاحات     ت به کارگرفتاه شاده در کتاار   دارد، اصولاحات و یبارا
 صوفیه تفاوت دارد.
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وجاو در مناابن تصاوف    دیدگاه سوم با واقعیات بیشاتری منوباق اسات. باا جسات      
شود که وجود زهد قوی در قرن اول هجری سبا ظهاور جماایتی باا ناام     مشخص می

ب( و برخای از  صوفی شد. آنان با سوء برداشت از زنادگی اختصاصای ریاامبر اکارم )    
صحابه، مانند اصحار صفُهّ، به سابا مبالغاه در تارک گناهاان و مکروهاات و نیاز باه        
واسوه بیمی که از یقار و یاار اخروی داشتند و به دلیل غلو در انجام برخای تعاالیم   
ریامبر اکرم )ب(، مانند توکل و ذکر، و اهمال در برخی مسائل دینی دیگر سابا تحاول   

ق( معتقاد  991؛ برای نمونه، حسن بصاری ) (81ر80: 8932)سوری، زهد به تصوف شدند 
« یک مثقال ورع و ررهیزکاری سالم]تر  از هزار مثقال نماز و روزه و طایات اسات  »بود 

 . (91: 8938)عطار نیشابوری، 
گوناه کاه   تا اواخر قرن دوم هجری خبری از اصولاح صوفی در میان نباود و هماان  

. همچناین  (222: 2778)جرابری،  ق ظاهر شاد  911ود سال گوید، صوفیه در حدجابری می
ق( و فُضَایلِ  933ق(، داوود طاایی ) 939در اقوال متصوفه قرن دوم، مانند ابراهیم ادهم )

هاا باشاد، دیاده    ق( سخنی کاه متا  ر از مسایحیت و دیگار ادیاان و آیاین      933یِیا، )
یز دانسات کاه در حاین    توان صوفیان نخستین را زاهدانی دنیاگرشود؛ از این رو مینمی

انداختناد.  مسلمان بودن، خود را در اجرای برخی تعالیمِ زاهدانه اسلامی به ساختی مای  
های التقااطی  تقریباً از ابتدای قرن سوم بود که صوفیه با تشین زاویه ریدا کرد و از یرفان

 تر از اسلام ت  یر رایرفتند؛ از جملههای بسیار قدیمیکهن و جریان
ر زمان ساسانیان، شرق ایران تحت نفوذ آیین بودا باود و تنهاا در بلاخ صاد     . بودا؛ د9

رود، صومعه بودایی وجود داشت. زندگی ابراهیمِ ادهم که از صوفیان نخستین به شمار می
باادون شااک آیااین بااودا »نشااان از تاا  یر تفکاارات بااودایی در زناادگی وی دارد؛ چراکااه 

ای در یقایاد و آدار ماردم ایان حادود بااقی      ظهتوانست قبل از آنکه ت  یر فابل ملاحنمی
بگاارد از بین برود و البته در تصوف و زهد و یرفان مسلمانان این نواحی نیاز ایان تا  یر    

تارین تا  یر   . مهام (83: 8910کوب، )زرین« بایست نامحسوس، اما قابل ملاحظه بوده باشدمی
در آن نفس خود را تحقیر های خاب صوفیان است که آیین بودا بر تصوف همان ریارت

 گرفتند.کردند و اوراد و حرکات خاصی از نوع سماع را در ریارت خود به کار میمی
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نشاینی، احتماالاً باه تقلیاد از     های تصوف، از جمله چله. یهودیت؛ برخی از آموزه1
از کسانی کاه یمار   »دین یهودیت است. برخی از بزرگان تصوف، مانند شمس تبریزی، 

هاای  نشاینی فرسا چلاه های توانها صرف ورد و ذکر کرده، با ریارتخانقاهخود را در 
. او یلات آن را نباود   (28: 8911)مختاری، « کندآورند، سخت انتقاد میطولانی به جای می

آخر بنگر »گرداند: کند و اصل آن را به یهودیت برمینشینی در دین اسلام معرفی میچله
« عت محمد هست؟ آری موسی را اشارت بود، أربعین لیلهکه آن چله و آن ذکر هیچ متاب

 .(8/212: 8911)تبریزی، 
. مسیحیت؛ اولین خانقاه متصوفه را حاکمان مسیحی در فلسوین سااختند. جاامی،   8

 گوید:از بزرگان صوفیه، در این باره می
اول خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن است که به رمله شام کردناد و سابا   

ود که روزی امیری ترسا به شکار رفته بود، در راه دو تن را دید از این طایفه آن ب
که فراهم رسیدند. دست در آغو  یکدیگر کردند و هم آنجاا بنشساتند و آنچاه    

گاه برفتند. امیار ترساا را معاملاه و    داشتند از خوردنی ریش نهادند و بخوردند، آن
آن کاه  »ان را بخواند و ررسید کاه:  الفت ایشان با یکدیگر خو  آمد. یکی از ایش

« از کجا بود؟»گفت: «. هیچ چیز»گفت: « ترا چه بود؟»گفت: «. ندانم»گفت: « بود؟
« رس این الفت چه بود که شما را با یکادیگر باود؟  »آن امیر گفت: «. ندانم»گفت: 

شما را جایی هست کاه آنجاا   »گفت: «. که این ما را طریقت است»درویش گفت: 
من برای شما جایی بسازم تا باا یکادیگر آنجاا    »گفت: «. نی»گفت: « ؟فراهم آیید
 .(20: 8901)جامی، ؛ رس آن خانقاه به رمله بساخت «فراهم آیید

تنها در ساخت نخستین مرکز یبادت، بلکه در برخی از یناصار خاود نیاز    تصوف نه
اره کارد.  توان به رهبانیت و دنیاگریزی صاوفیان اشا  وامدار مسیحیت است؛ از جمله می

کور، اگرچه هرگونه مبالغه در ارتبااب باین مسایحیت و تصاوف را     برخی، چون زرین
النهرین دانند، معتقدند که تصوف اسلامی در ایران و مناطقی چون سوریه و بینناروا می

و مصر از همان اوایل با مسیحیت در ارتباب و تماس بوده و ممکن نیست بار یکادیگر   
 .(83: 8910کوب، زرین)ت  یر نگااشته باشند 
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های شرقی قبل از مسی  است که در . ماها گنوسی؛ ماها گنوسی همان یرفان3
)همران:  « تمام آن با یقاید و تعالیم صاوفیه قرابات داشات   »فرما بود و یونان و روم حکم

 توان به این موارد اشاره کرد:؛ از جمله یقاید گنوسی که به تصوف راه یافت می(27
ق بین ماده و روح و بین نور و ظلمت که تنهاا راه نجاات رهاایی روح    اا تضاد یمی

 ؛استانسان رهایی از زندان ماده 
اا دنیا ینصری شر است و ورای آن دنیای دیگری است کاه باا رهاا شادن از دنیاا      

 توان به نجات ابدی رسید؛می
 توان به نجات فردی رسید؛اا با ریارت و معرفت می
ظلمت و نور که نجاات از دنیاای ماادی باا تعلایم منجای یاا         اا ایتقاد به دو دنیای

 .(27)همان: اجرای یبادات و اذکار خاب میسر است 
 هاای هنادو بار یقایاد و     هاای بارهمن  های هندو؛ جابری به ت  یر آموزه. برهمن3

 گویاد کاه کراماات صاوفیانه     کند و به نقل از شهرساتانی مای  رفتار صوفیان اشاره می
هاای دشاوار در تلاشاند    های هندو وجود دارد. آنان با ریارات رهمندر میان برخی ب

 وهم و اندیشاه خاود را از مادیاات و محسوساات یاالم دنیاایی دور کنناد تاا یاالم          
)جرابری،  روحانی برایشان تجلی یابد و از غیا خبر دهند و باران را از بار  بازدارند 

2778 :291). 
به جدایی تصوف از اندیشه اصیل شیعی شاد  ورود این تعالیم انحرافی بود که منجر 

و بزرگان آنان به صورتی آرام زاویه خود با ائماه )ع( را گساتر  دادناد و بارای خاود      
طریقه، سلوک و ماها خاصی قائل شدند. برخی از آناان ریاامبر )ب( و ماردم یصار     
بعثت را چنان نشان دادند که گویی آن حضرت درویشی بوده که در خانقااهی در مکاه   

داد. تصویری که اینان از قارآن و  های دیگر درس تصوف مینشست و برای درویشمی
اناد، تحریاف یمادی در تعلیماات     شخصیت ریامبر )ب( و امام یلی )ع( یرره کارده 

های آن داشت. ریامبر اسالام  بلکه ریشه در نگر  یکسویه به دین و آموزه ،اسلامی نبود
ای ابااذر، گروهای در آخرالزماان    »فرمایاد:  )ب( در مامت صوفیان خوار به اباذر می

کنناد باا روشایدن    روشند و گماان مای  آیند که در تابستان و زمستان لباس رشمینه میمی
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ز دیگران برتری دارند؛ ایناان ماورد لعان و نفارین فرشاتگان آسامان و       برلباس رشمی ا
 .(1/91: 8273؛ عاملی، 193: 8282)طوسی،  «زمینند

رابر صوفیه موارن مشابهی داشتند. رس از رایرفتن ولایتعهادی  امام ررا)ع( نیز در ب
گروهی از صوفیان به حضرت امام ررا )ع( ایترا، کردند کاه چگوناه ادیاای    »م مون 
مند است. امام در راسخ لبااس  های مادی فراوانی بهرهکند، در حالی که از نعمتزهد می

درس در زیر آن فرمود: لباس رویای  نو و زیبای خود را کنار زد و با نشان دادن لباس من
: 8912؛ کلینری،  2/23: 8271جمهرور،  ابری )ابرن  3«برای مردم است و لباس زیارین بارای خادا   

 ؛ به این ترتیا به آنان فهماند که بسیاری از کارهای آنان از روی ریا است.(07ر1/21
اها شیخ حر یاملی معتقد است شیعه امامیه و همه طایفه ا نایشاریه بار بوالان ما    
اناد و  تصوف و رد بر صوفیه، از زمان ریامبر اسلام )ب( تا زمان حارر، اجمااع داشاته  
اناد  همواره شیعیان اهل بیت به تبعیت از امامان معصوم خود در ری انکار صاوفیه باوده  

هاای بسایاری را در رد ایان فرقاه و     . یلاوه بر آن، یلمای شیعه کتار(22: 8277)عاملی، 
. بسایاری از یلماای متقادم شایعه نیاز در رد      (19)همران:  اند یف کردها بات کفر آنان ت ل

الاردّ  و  الرد یلی الحلاجیاه و الردّ یلی الصوفیه های متعددی چون بزرگان صوفیه رساله
توان از جملاه آنهاا شایخ مفیاد و شایخ صادوق و ساید        اند که مینگاشته یلی الجنیدیه

ها به دسات  یک از این کتار؛ البته هیچکتاب( ، بخش معرفی8289آقا، )آلمرتضی را نام برد 
شاده بار تصاوف باه چااپ      های نگاشاته ای با ینوان معرفی ردیهما نرسیده است. مقاله
. در رایاان  (881رر 873: 8919)خوشنویس، ردیه نام برده شده است  938رسیده که در آن از 

نها به طور کامال باه رد   کتار آمده است که بسیاری از آ 911نیز نام  تنبیه الغافلینکتار 
چند به ایان مسائله اشااره شاده      تصوف اختصاب دارند و در برخی نیز تحت یناوینی

 .(872: 8289آقا، )آل است
دهاد،  یکی دیگر از نکاتی که جدایی و ارتباب نداشتن تصوف و تشین را نشاان مای  

نداشاته   تنها تصاوف باا تشاین ارتبااب    سنی بودن بزرگان صوفیه است. به همین دلیل نه
اند و روشنی ایتقاد خود به خلفای راشد را ایلام کردهاست، بلکه صوفیان در آ ارشان به

 اند.حتی برخی از کتا قدیمی صوفیه خلفای راشد را ائمه صوفیه نامیده
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ق 911یکی دیگر از خواهای جابری این است که ظهور صاوفیه را در حادود ساال    
شد که تقریبااً شایعه و   وقت بر افرادی اطلاق میداند و معتقد است که صوفی در آن می

. با بررسای ساوابق   (222: 2778)جابری، از مااها متصوفه بودند که در کوفه ظاهر شدند 
شود که این ادیا درست نیست، بلکه قریا به اتفاق آناان،  صوفیان نخستین مشخص می

نصاور حالاج،   ، ابوهاشام کاوفی، جنیاد بغادادی، م    (227ر293)همان: مانند حسن بصری 
ابوحلمان دمشقی، مولوی، بایزید بسوامی، و یوار نیشابوری سنی بودند. در واقن سانی  

الدین رازی بارای مریاد و   شد؛ چنانکه شیخ نجمبودن بزرگان صوفیه یک اصل تلقی می
کند که دومین شرب حتمی شیخ، داشتن ایتقاد اهال سانت و   شرب را ذکر می 11مرشد 

که تمام صوفیان آن را  کشف المحجور،. (890: 8982)رازی، جمایت )سنی بودن( است 
قبول دارند، بابی در ذکر ائمه صوفیه از صاحابه و تابعاان و تَبَانِ تابعاان دارد کاه در آن      

اسات و خلیفاه دوم را مقادم     خلیفه اول را اولین شیخ و مقدم اربار مشااهدت دانساته  
یمان و صعلوک جمن اهل احساان  و سرهن  اهل ا (01: 8322)هجویری، اربار مجاهدت 

 .(18)همان: 
اناد،  سنت زهد و یرفان ائمه را ملاک سلوک قارار داده اگرچه برخی از صوفیان اهل

گاناه در  اند و حضرت یلی )ع( و خلفای ساه ولایت را در امام معصوم منحصر ندانسته
 :شودنزد آنان یکسان تلقی می

 مر خواه از یلی استاواه از نسل یاخ        ی استام آن ولای قائاس امام حرا
 ش رواه ریاشستام ناان و هاام نهااه         جومهدی و هادی وی است ای راه

 (183ر2/182: 8901)مولوی، 

 . ولایت صوفیانه، رونوشت امامت شیعه3ـ2

جابری معتقد است متصوفه اولیای خود، که قواا ناام دارناد، را باه منزلاه رادشااهانی       
ها به آناان نظار و توجاه کارده اسات. یاین ایان        ی متعال در همه زماندانند که خدامی

ادهم، که هار دو ایرانای   مفاهیم در نزد ایرانیان موجود بود و حبیا یجمی و ابراهیم بن
. به ایتقاد او، ولایت صوفیانه (292: 2778)جابری، بودند، آنها را وارد فرهن  یربی کردند 
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؛ 212: 2778)جرابری،  بنا نهاده شده و در آن ریشاه دارد  نیز بر رایه ولایت و امامت شیعی 

 .(921: 2773همو، 
ای اسات کاه   در نزد صوفیه، قوا و خلافت یظماا باه منزلاه نقواه مرکازی دایاره      

رس ولایت مولقه است قوا یالم و هر کس متصال  »موجودات یالم در آن قرار دارند: 
ر واقن قوا در نزد خدا مکانتی ویژه . د(823: 8922)گنابادی، « گویندشده به آن، قوا می

تار از  داشت تا آنجا که برخی، مانند ذوالنون مصری، اطایات مریاد از اساتاد را واجاا    
 .(21: 8910)نیکلسون، اند اطایتش از خدا دانسته

در ادیای جابری این اشکال وجود دارد کاه صارف هماننادی دو آماوزه در برخای      
ری باشد و در نتیجه هر دو ساختگی باشند، بلکه شود که یکی منش  دیگاصول دلیل نمی

بینیم، ممکن اسات آماوزه   گونه که در ولایت صوفیانه و ولایت و امامت شیعی میهمان
اصلی صحی  و آموزه فریی خوا باشاد. یالاوه بار آن، باا بررسای ولایات صاوفیانه و        

ت و امامات در  شویم که اولاً ولایت صوفیانه همان ولاینیکی متوجه میولایت شیعی به
ای بشری است؛ چند دلیل بر این ادیا وجود دارد: شواهد نزد شیعیان نیست، بلکه آموزه

هاای بنیاادین میاان ایان دو     متعدد تاریخی مبنی بر شیعی نبودن بزرگان صوفیه؛ تفااوت 
 آموزه؛ ا بات ولایت و امامت شیعی از طریق قرآن و سنت.

کارد.  م که سنی بودن بزرگان متصوفه را  ابت مای تر موالبی آوردیدر مورد دلیل اول ریش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:های بنیادین میان این دو آموزه، میدر خصوب تفاوت
بندی راه را برای ورود افاراد یاادی باه    این تقسیم بندی ولایت خاصه:الف( تقسیم

د، یکی به طور کلیه اللهیه در هر یصر دو شعبه دارسلسله ولایت»حریم ولایت باز کرد. 
اند،  انی به طور جزئیت که آن را ولایات جزئیاه   که آن را ولایت کلیه مولقه الهیه نامیده

« نامناد اند؛ به یبارت اخری، اول را ولایت شمسیه الهیه و  انی را ولایت قمریه مینامیده
تقسایم   . برخی نیز ولایت را به کلیاه شمسایه و جزئیاه قمریاه    (0ر2: 8937)حسینی ذهبی، 

اند. اولی مختص افرادی است که نورشان، مانند خورشید، ذاتی اسات؛ اماا ولایات    کرده
قمریه این گونه نیست و نور اولیای دارنده ولایت قمریه یرری اسات و همچاون مااه    

 .(82ر89: 8900)تابنده، گیرند نورشان را از خورشید می
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را در یار، ولایات    رؤساای خاود   ،صوفیان با تعمایم ولایات  ب( تعمیم ولایت: 
بیت، مقامی شبیه یصامت قائال شادند.    مولقه الهیه قرار دادند و برای آنان همچون اهل

ولایت جزئیه اقتباسی است از مشکات صاحا ولایت کلیه شمسیه در هر یصار، مثال   »
 .(3: 8937)حسینی ذهبی، « قمر از شمس فی کل الزمان
هار نایاِ خاب داشت و رس از یلای  امام زمان )ع( تنها چج( نیابت از امام زمان: 

محمد سمری که خبر درگاشت او را در رمن توقیعی بیان فرمود، نیابت خاصاه باه   بن
اتمام رسید؛ اما صوفیه با مورح کردن ولایت قمریه درصدد اساتمرار نیابات اماام زماان     
عاه.  برای خود بودند، البته نه در یر، نوار اربعه، بلکه به صورت نمایندگان نوار ارب

 نویسد:شاه  انی، مینوریلی معروف به از این رو افرادی چون ملایلی گنابادی،
نایا یام در زبان اهل یرفان آن مُجازی است که در تمام اماور مُجیاز نایاا و    
یاا   ام ذون باشد و نایا خاب آن است که در شغلی معین اجازه یابد، مثل فتاو 

تگیری یا ادییاه و نحاو ذلاک    جمایت یا جمعه یا اخا حقوق یا قضاوت یا دس
 .(222: 8922)گنابادی، 

کوتاه سخن اینکه اگرچه طبق ادیای جابری ولایات صاوفیانه رونوشات ولایات و     
ای باه وحیاانی   گونه خدشهتواند هیچامامت تشین است، این ادیا بر فر، صحت، نمی
 بودن و اصالت ولایت و امامت تشین وارد سازد.

 ن. مقامات و احوال صوفیا4ـ2

کناد کاه رابواه مریاد و شایخ      جابری در هنگام بیان مقامات و احوال صوفیان اشاره می
: 2778)جابری، شود وچرای شیخ خلاصه میچون)مراد( در تبعیت مولق مرید و سلوه بی

)همران:  های کسرایی بر رابواه شایخ و مریاد اسات     و ناشی از ت  یر و سلوه ارز ( 223

اند. اگر بخواهیم رابوه شایخ  نها را اسلامی کرده و رایرفتههای شیعی نیز آکه گروه (212
و مرید را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که این رابوه، اخلاق فنا اسات، فناای   

 گوید:الدین سهروردی می. شیخ شهار(212)همان: مرید در شیخ 
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صحبت و متا در باه آدار وی   مرید صادق اگر تحت حکم شیخ درآمده و هم
، از باطن شیخ به باطن مرید اا مانند چراغی که از چاراغ دیگار روشانایی    شود
کند... ایان  کند و کلام شیخ باطن مرید را بارور میگیرد اا حالی سرایت میمی

 .(212)همان: یعنی حلول شیخ در مرید که مانند حلول رروردگار در شیخ است 

تار دارد؛  یاز به نوشتاری مفصلنقد ادیاهای جابری درباره مقامات و احوال صوفیان ن
از این رو، در این مقاله فقام ادیاای وارداتای باودن رابواه مریاد و ماراد و تا  ر  از         

 کنیم.های کسرایی را بررسی میارز 
های منفی صوفیه، از جمله رابواه  جابری در ادیاهای خود مبنی بر اینکه تمام ارز 

گرایانه بوده است. حتای  حت ت  یر تفکر قوممرید و مراد، ریشه در میرا  ایرانی دارند، ت
های غیریربای دارد،  اگر بدایریم که اخلاق استبداد و اطایت از سلوان، ریشه در میرا 

 توان فقم این افراد را یامل اصلی این نفوذ معرفی کرد؛نمی
اناد و ایان   چرا که آنها افرادی با خصوصیات فکری مخصوب به خود باوده 

گیری اخلاق ها در شکلند یامل انتشار گسترده آن ارز توانگروه اندک نمی
یربی باشند. آنان غالباً به ادارات حکومتی و قادرت مارتبم باوده، بیشاتر از     

 هاای خااب حکومات    آنکه تفکر یموم را منعکس کنناد، تفکارات و ارز   
 کردند... و اکثر آنان در یرصه ادر دارای نقشای بسایار انادک    را منعکس می
)بشرری،  اناد  ری یقل اخلاقی یربی در طی قرون و ایصار داشاته گیدر شکل

2771 :882). 

خوای دیگر جابری این است که نتوانسته به منش  استبداد فرهن  یربی رای ببارد و   
چون ندیده است حقیقت، ره افسانه زده است. او منش  اخلاق اطایات و اساتبداد را در   

و مکتوبات خاویش توانسات در اواخار یصار      کلیله و دمنهمقفن ایرانی جسته که با ابن
خوبی ایفا کند، در حالی که کافی بود با مرور اموی و اوایل یصر یباسی، این نقش را به

نیکی متوجه شود که ریشه استبداد یربی در یملکرد و نقش بعضای از  ماجرای سقیفه به
یکای از   اصحار در ساکت و همراه کردن بقیه اهل مدینه بوده است. خلافات ماورو ی  
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نتایج ناگوار استبداد سیاسی بود که رس از رحلت ریامبر ایظم آغاز شد و خلفای بعادی  
 و امویان و یباسیان نیز بااشتیاق این راه را ریمودند.  

خوای دیگر جابری این است که اخلاق اطایتِ موجود در رابواه شایخ و مریاد را    
  رارسی دانسته است، در حالی درستی درک نکرده و آن را همان اخلاق اطایت میرابه

 شود:که رابوه شیخ و مرید یمدتاً از دو امر ناشی می
الف( اطایت همان رابوه شاگرد با استاد و متربی با مربی است کاه در آدار صاوفیه   

 یکی از شرایم رایرفته شدن شاگرد دانسته شده است.
رکرد خاویش  ر( تصوف ساختارهایی اجتمایی تعبدی را بنا کرده است کاه در کاا  

باب بدون اطایت ضو این دقت و ان( 881ر880: 2771)بشری، نیازمند دقت و انضباب است 
ممکن نیست. چنانکه هر دینی برای یبادت نیازمند ساختار و تشکیلات است، صاوفیان  
نیز برای ساختاربخشی به یبادت و تربیت متربی اندیشه اطایت را یک اصل دانساتند و  

یبادت و منازل سیر الای الله رواج دادناد. یالاوه بار آن، در تماام       آن را در تمام مراحل
مراحل تحصیلی مناطق گوناگون، اطایت اساتاد از شااگرد در یاادگیری یلام بادیهی و      

 داند.شده است و هیچ کس منش  آن را در میرا  رارسی نمیرایرفته

 گیرینتیجه
هاای تصاوف باا    هخوای جابری در نقد تصوف ایان اسات کاه انادک مشاابهتِ آماوز      

های ایرانی را دلیلی کافی و موجه برای انکاار تصاوف دانساته    های تشین و ارز آموزه
رو هیچ توجهی به منابن اولیه سلف خویش نکارده و مغرراانه در تصاوف    است؛ ازاین

شاد  کرد، متوجاه مای  سنت میجابری اگر نگاهی گارا به منابن اهل تشکیک کرده است.
در اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیاین باودا و حکمات اساکندرانی     که زهد و دنیاگریزی 

 وجود داشته است و منحصر در آیین مانوی ایران نیست. 
در مورد ریوند تشین و تصوف نیز اگرچه شاهد برخی ارتباطات اولیه میاان بزرگاان   
تصوف و شیعیان هستیم، به مرور زمان این ارتباب کمتار شاده تاا باه جاایی کاه تماام        

هاای تشاین و تصاوف،    اند. اگرچه برخی از آموزهسنت داشتهصوفیه ماها اهلبزرگان 
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باطال دانساتن ولایات صاوفیانه      امت، تا حدودی به همدیگر نزدیکند،مانند ولایت و ام
دلیلی بر انکار ولایت شیعی نیست؛ چرا که ولایت و امامت شیعی ریشه در وحای دارد  

 کنند.  و ادله فراوان آن را ا بات می
روابم مرید و شیخ فقم در برخی موارد شاهد اساتبداد و سالوه هساتیم. چناین     در 
نیکای  های دیگر نیز وجود داشته است؛ چنانکه رفتار خلفای اسالام باه  ای در آیینرابوه
   دهنده استبداد و خودرأیی است.نشان

 هانوشتپی
 

 
 
 

م(، متفکر و استاد فلسفه دانشکده ادبیات رباب و صاحا آ ار 1191ا9183. دکتر محمد یابد جابری )1
تکاوین   دیگر تکمیل شاده اسات:  است که با یناوین فریی  نقد العقل العربی ترین ا ر اودد. مهممتع

العقل م(، 9133)ساختار یقل یربی، بنُیة العقل العربی م(، 9133گیری یقل یربی، )شکل العقل العربی
العقل ارخلاقی العربی: دراسة تحلیلیة نقدیة لقیم فای  م(، 9111)یقل سیاسی یربی،  السیاسی العربی

 م(.1119ها در فرهن  یربی، )یقل اخلاقی یربی: بررسی تحلیلی ا نقدی ارز العربیة  الثقافة
محمد ا  التیار التغریبی العلمانی العربی و دراسه فکر الامام الصادق. برای نمونه، زهیر غزاوی در کتار 2

؛ خلیال  لوجیانقد الجابری للعقل العربی و سمعه البستمو؛ طراد حماده در کتار یابد الجابری نموذجا
العقل فی الاسلام: بحث فلسفی فی حدود الشراکة بین العقال العلمای والعقال    احمد خلیل در کتار 

 .الترا  و النهضه فی ایمال محمد یابد الجابری، جمعی از نویسندگان )طارق بشری( در الدین
، مالا احماد   لشیعهحدیقة ابرای آشنایی بیشتر با روایات ائمه )ع( در مامت و نکوهش صوفیه ر.ک:  .3

، رسالة الا نی یشریة فی الارد یلای الصاوفیة   ق(، 118محمد، معروف به مقدس اردبیلی )متوفای، بن
 محمد بن حسن حر یاملی.
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 منابع

 .4لمصری، چق(، تصحی  صبحی صال ، بیروت: دار الکتار ا1425) البلاغهنهج
، تنبیه الغافلین و ایقاظ الرّاقادین  به رمیمهفضائ  الصوفیه )ق(، 1413محمدجعفر )آقا، محمدیلی بنآل

 آقا محمدیلی آل آقا(، قم: انصاریان.نوشته آقا محمود بن
، تهران: چاپ هنری کربن و یثمان اساماییل  جامن الاسرار و منبن الانوار (، 1368آملی، سید حیدر )

 یحیی.
، قم: ایاران، دار ساید الشاهداء    یوالی اللئالی العزیزیهق(، 1405یلی )جمهور احسایی، محمد بنابیابن

 .1للنشر، چ
، به کوشش محمد رشاید رراا، بیاروت: لجناه     المسائل و الرسائل مجمویهق(، 1412تیمیه، احمد )ابن

 الترا  العربی.
 افشار، تهران.، به کوشش ایرج الاحبار اوراد (، 1345باخرزی، یحیی )

، بیاروت: مرکاز   الترا  و النهضه فی أیماال محماد یاباد الجاابری    م(، 2005بشری، طارق )زیر نظر( )
 .2الدراسات الوحده العربیه، چ

 ، ترجمه یبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهن  اسلامی.جهان ماهبی (، 1378بو ، ریچارد )
، ترجمه یبادالرحمن بادوی، قااهره: مکتباه     ته و ماهبهیربی حیاابنم(، 1965رالاسیوس، میگل آسین )
 الآنجلو المصریه.

 .2، تهران: انتشارات حقیقت، چخورشید تابنده (، 1377تابنده، یلی )
، تصاحی  محمادیلی موحاد، تهاران:     مقاالات شامس تبریازی   (، 1385الدین محماد ) تبریزی، شمس
 .3خوارزمی، چ

ربی: دراسه تحلیلیه نقدیاه لانظم القایم فای الثقافاه العربیاه،       بنیه العقل الع(، 2009جابری، محمد یابد )
 .9بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، چ

، العقل ارخلاقی العربی: دراسه تحلیلیه نقدیه لنظم القیم فی الثقافه العربیهم(، 2001جابری، محمد یابد )
 .1بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، چ

، تصحی  محمود یابادی،  نفحات الانس من حضرات القدس (، 9833مان )جامی، نورالدین یبدالرح
  تهران: انتشارات اطلایات.

 ، الدارالبیضاء: المرکز الثقافی العربی.نقد النص(، 1993حرر، یلی )
، ترجمه ساید محمدصاادق یاارف، آساتان قادس،      تصوف و تشین (، 1375حسنی، هاشم معروف )
 دانشگاه امام ررا)ع(



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 011

، بناد مر یاه  تحفه الوجود به رمیمه قنوتیاه ده  (، 1390الدین )مجدالاشراف سیدجلال حسینی ذهبی،
 ها و مرکز اسناد آستان قدس رروی.ها، موزهمشهد: سازمان کتابخانه

 ، دارتوبقال.محمد یابد الجابری؛ حوار المشرق و المغررم(، 1990حنفی، حسن )
، 15دوره ، آیناه راژوهش  ، «شاده بار تصاوف   های نگاشاته معرفی ردیه» (، 1383، حمید )خوشنویس
 .118ا109، صفحه 85شماره 

، ترجماه  «ادی به محمد یابدجابری، بازخوانی طارح فکاری او  نگاهی انتق» (، 1381دغیر، نورالدین )
 .96(، مرداد و شهریور، ب 59و  58)ریاری  11ا10، شماره ماه دیناحمد موسی، کتار 

 ، تهران: یصر ایمان.تاریخ تمدن (، 1368دورانت، ویل )
اللهای،  نعمات ، تصحی  حسین حسینی مرصاد العباد من المبدء إلی المعاد (، 1312الدین )رازی، نجم

 تهران: موبعه مجلس.
 .186، شماره ماهنامه هنر و مردم، «تصوف و ایران باستانی» (، 1357کور، یبدالحسین )زرین

ناماه دکتاری   ، رایاان تصویر امامان شیعه در متون زهاد و تصاوف نخساتین    (، 1392سوری، محمد )
 دانشگاه قم، دانشکده الاهیات. 

 ، ترجمه دکتر محبی، تهران.مختصر ادیان بزرگتاریخ  (، 1355شاله، فیلیسین )
 .2، مصر، چالصله بین التصوف و التشینم(، 1969شیبی، کامل مصوفی )

 ، تهران، الست.ظهور شیعه(، 1360طباطبایی، سید محمدحسین )
 ، قم: دفتار انتشاارات اسالامی جامعاه    المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین )

 .حوزه یلمیه قممدرسین 
 ، قم: دار الثقافه.ارمالیق(، 1414حسن )طوسی، محمد بن
 .1، قم: مؤسسه آل البیت یلیهم السلام، چوسائل الشیعهق(، 1409حسن حر )یاملی، محمد بن
تصحی  ساید مهادی   ، رساله الا نی یشریه فی الرد یلی الصوفیهق(، 1400حسن حر )یاملی، محمد بن
 تا العلمیه.قم: دارالکلاجوردی، 

، تصحی  محمد استعلامی، تهران: انتشارات زوار، تاکره ارولیاء (، 9819یوار نیشابوری، فریدالدین )
 .23چ

 .5، قم: دارالکتا الاسلامیه، ج الفروع من الکافیق(، 9833اسحاق )کلینی، ابوجعفر یعقور بن
 .2ان، چ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرصالحیه (، 1346گنابادی، ملایلی )

http://jap.isca.ac.ir/issue_188_212_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+85%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1383.html
http://jap.isca.ac.ir/issue_188_212_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+85%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1383.html
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)دربااره زنادگی و اندیشاه شامس تبریازی(، تهاران:        مشهورتر از خورشید(، 1385مختاری، حسین )
 ورجاوند.
، باه کوشاش توفیاق سابحانی، تهاران: انتشاارات       مثنوی معنوی (، 1378الدین محمد )مولوی، جلال
 روزنه.

 تی، قم: یلمی ا فرهنگی.، ترجمه ابوالفضل یزفلسفه و کلام اسلامی(، 1370مونتگمری وات، ویلیام )
، ترجماه محمادباقر معاین، تهاران: انتشاارات      ریدایش و سیر تصوف (، 1357نیکلسون، رنِالد الین )

 توس.
، تصحی  والنتین ژوکوفسکی، لنینگاراد: موبعاه دار   المحجور کشف(، م1926)هُجویری غزنوی، یلی 
 المعلومات شوروی.

 

Capleston, F. (1966), A History of Philosophy, Greece and Rome, London. 

 
 


